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از بیم لغو  همه اجراهای موسیقی
موسیقی و آزادی لغو شد

علی ترابــی، مدیرکل دفتر موســیقی، در 
پاســخ به اینکه چرا فســتیوال »موسیقی و 
آزادی« نیمه تمــام ماند، گفت: »صدور مجوز 
فستیوال و جشنواره ساز و کار و مراحل قانونی 
خود را دارد و ما هیچ مجــوزی برای برگزاری 
چنین فســتیوالی در برج آزادی صادر نکرده 
بودیم و از طریق فضای مجازی و تبلیغات آن 
متوجه شدیم که برای این رویداد موسیقایی 
بلیت فروشی می شــود. در ادامه با آقای یاشار 
درفشــه صحبت کردیم و ایشــان هم اذعان 
کردند که برای وجه تبلیغاتــی این اجراها از 
عنوان »فستیوال« اســتفاده کرده اند اما هیچ 
گونه مجوزی از هیچ کجــا دریافت نکرده اند. 
بنابراین عبارت »لغو شدن فستیوال موسیقی 
و آزادی« را اصــاح می کنــم، چون اساســا 
مجوزی برای این فســتیوال اخذ نشــده بود 
که بخواهد لغو شــود و تنها برای چند اجرای 
 صحنه ای مجوز گرفته شــده بــود که دچار 
مشــکاتی شــد.« او در مورد چرایی لغو این 
اجراها که قرار بود تحت عنوان »فســتیوال« 
روی صحنه بروند، توضیح داد: »ســالن به ما 
نامه داد که اجراهای باقی مانــده را لغو کرده 
اســت به دلیل اتفاقاتی که گزارش هایی از آن 
به ما هم می  رسید و به خود سالن هم منعکس 
می شد.« ترابی افزود: »باید تاکید کنم که نه 
همه گروه هایی که در قالب موسیقی راک در 
برج آزادی روی صحنه می رفتند ولی برخی از 
آن ها، فضای روی استیج شان و فضای داخل 
سالن شان قابل دفاع نبود و مستنداتی هم از 
آن تهیه و به مکان های مختلفی ارائه شــده 
بود که به نظــر من؛ اولین آســیبش به خود 
این موســیقی و خود این گروه ها می رســد. 
انتظار این است که وقتی شــرایطی حداقل 
در گام های اولش ممکن اســت شــکننده 
باشــد و حساســیت برانگیز، خود دوستانی 
که هنرمند این حوزه هســتند کــه بیش از 
دیگران باید مراقبت کنند تا شائبه و حاشیه  
خود موسیقی را تحت شــعاع قرار ندهد. این 
مراقبت اتفاق نیفتــاده بود و ســالن به این 
 نتیجه رسید که مجوز اجراهای باقی مانده را

 لغو کند.« ترابی تصریح کــرد: »کلیت قضیه 
مربوط به فضایی بود که در اجراهای موسیقی 
راک در بــرج آزادی رخ می داد و مســتند هم 
شــده بود و بیــم آن می رفت کــه حوزه ای 
 گسترده تر از موسیقی راک را هم تحت شعاع 

قرار بدهد.«

آوانویسی و اجرای  سیامک 
جهانگیری

ردیف آوازی به روایت 
استاد محمود  کریمی

دفتر سوم
دستگاه ماهور، راست پنجگاه، سه گاه 

و چهارگاه
به همراه دو سی دی

نشر: موسسه فرهنگی هنری ماهور
درباره  این اثر، به قلم ســیامک جهانگیری 
می خوانیم:»نی یکی از نزدیک ترین ســازها 
به حنجره  انســان است و شــاید از این بابت 
اجــرای آواز یا ردیــف آوازی برای این ســاز 
مناسب تر باشد. به همین خاطر، این مجموعه 
برای ســاز نی آوانویسی و اجرا شــده است. 
آنچه در آوانویســی ها برای این ســاز مدّ نظر 
بوده، اجــرای چپ کــوک دســتگاه ماهور، 
راست پنجگاه، ســه گاه و چهارگاه است زیرا 
در اجرای چپ کوک با این ساز، توالی حرکت 
نغمگی از گستره  صوتی بم به زیر است و نسبت 
به اجرای راست کوک ها، در این ساز بهتر قابل 

اجراست.«

لیلا موسی زاده

سیر تحول موســیقی ایرانی در 
یک صد سال گذشته بیشتر از آنکه 
با تدویــن ردیف و آمــوزش آن به 
هنرجویان باعث اشاعه هر چه بیشتر 
موســیقی کاســیک ایرانی شده 
باشد موجب رشــد موزیسین هایی 
شده است که عاقه مندند از فضای 
موســیقی ایرانی به عنوان بستری 
در جهت ســاخت موســیقی های 

همه گیر زمانه بهره برداری کنند. 
البتــه ایــن موضوعــی جدید 
و منحصر بــه این روزگار نیســت 
که فضــای تجاری حاکــم بر همه 
عرصه هاست و موســیقی را تا مرز 
تبدیل به کالای یک بارمصرف سوق 
داده است، بلکه پیش تر نیز درزمانی 
که بــزرگان صاحــب روایت ردیف 
نیز حضور داشــتند مرسوم بود و در 

برنامه گل ها این اتفاق افتاده بود.
بــق  زگل هــا مطا پیش تــر ا
تقســیم بندی محمدرضا فیاض در 
کتاب »تا بردمیــدن گل ها« چهار 
جریان موســیقی در ایــران رواج 
داشــت که شــامل جریان متأثر از 
موســیقی غرب، جریــان متأثر از 
موسیقی کاســیک ایرانی، جریان 
نوســازی ســنت های موســیقی 
کاسیک ایرانی )جریان وزیری( و 
جریان موســیقی مردمی است که 
البته به دلیل ظهور طبقه متوســط 

در نزدیک هشتاد ســال پیش سه 
جریان موســیقی کاسیک ایرانی، 
نوســازی ســنت های موســیقی 
کاسیک ایرانی و موسیقی مردمی 
در یکجا به یکدیگر رسیدند که آن هم 
برنامه رادیویی گل ها بود که هر سه 
بخش را توأمان می پوشاند و ازاین رو 
پرمخاطب ترین برنامه یک صدسال 
گذشــته رادیو را رقم زده است که 
هنوز هم هواداران بســیاری دارد. 
به دلیل حضور توأمان ســه جریان 
اصلی موســیقی ایرانی در قطعات 
ایــن برنامــه آهنگســازانی که در 
برنامه گل ها مشغول فعالیت بودند 
درشــدت و ضعف نســبت خویش 
با این ســه جریان موســیقی ایران 
هســتند و هرکدام بنا به خاستگاه 
هنری شان در ساخت موسیقی های 

همه گیر فعالیت داشتند. 
علی تجویدی که نام بزرگ ترین 
تصنیف ســاز و نغمه پرداز گل ها را 
با خود به همراه دارد برخاســته از 
جریان موســیقی کاسیک ایرانی 
بود که ذوق وافرش او را به ســمت 
ساخت ملودی ها و تصانیفی کشاند 
که هر چه می گذرد ارزش آنها بیشتر 

پدیدار می گردد. 
او کــه ازلحاظ کمی بیشــترین 
تصانیف گل ها را ســاخته، همواره 
آن را به لحــاظ ملــودی و انتخاب 
خواننده در کیفیتی ارائه کرده است 
که مخاطب موسیقی آن را به گفته و 

نقل به مضمون از فرامرز پایور: »عوام 
می پسندید و خواص تائید می کرد«. 
روح حاکم بر قطعات او آشکارا فهم 
دقیق او را از موســیقی کاســیک 
ایرانی و ظرافت های بــالای آن در 
ترکیب با موســیقی همه پسندانه 
را می رســاند و همچنیــن تائیــد 
کننده آگاهی او بــه زمانه اش بود. 
موســیقی هایی که او برای تصانیف 
ســاخته اســت علی رغم گذشت 
چندین دهه به روشــنی اســتفاده 
صحیح نبوغ و دانش او را در ساختن 
قطعات مناســب خیل عظیم مردم 

شنونده رادیو نشان می دهد. 
همچنین هر چه می گذرد بیشتر 
مشخص می شود که او در قله تاریخ 
این شــیوه آهنگســازی بر مبنای 
موسیقی ایرانی نشسته است. ضمن 
اینکه او همواره در انتخاب خواننده 
مجری آثارش وسواس لازم را داشته 
و مختص دانگ صدای هر خواننده 

به آهنگسازی می پرداخته است. 
ازایــن رو اجــرای آثــار چنین 
فردی در ارکســتر ملی شایستگی 
دوچندان و دقت وافر در درک روح 
موسیقی علی تجویدی را می طلبد 
تا برای مخاطــب امروزی تصویری 
دست وپاشکســته و ناقــص ارائه 
ننماید. اما ازآنجایی که موســیقی 
گل ها ترکیبــی از هر ســه جریان 
موســیقی ایرانی را توأمان در خود 
دارد از جانب طیف های مختلف مورد 

بازخوانی و باز روایت قرار می گیرد. 
آنچــه در آخرین پنجشنبه شــب 
پاییز ارکســتر ملی اجرا شد ورای 
اینکه ارکستر ملی گرفتار مشکات 
اساســی نظیر بی برنامگی، فقدان 
مدیرهنری و رهبر ارکستر شایسته 
است، اجرایی بود که اسم بزرگ علی 
تجویدی را با خود یدک می کشــید 
اما تا چه اندازه در ارائــه دقیق آثار 
او اهتمام داشــت مســاله ای است 
که اساساً وجود چنین شب هایی را 

غیرضروری می نمایاند. 
چراکــه در اغلــب اجراهــای 
ارکستر ملی دســت کم یکی از آثار 
علی تجویدی اجراشــده و می شود 
و ضرورتی بر تخصیــص کل برنامه 
به یک آهنگساز نیست. ضمن اینکه 
همــه خوانندگان توانایــی اجرای 
آثار تجویدی را به درســتی ندارند 

چراکه او برای عصمت باقر پور بابلی، 
اشرف السادات مرتضایی و معصومه 
دده بالا قطعاتش را ســاخته و اغلب 
خوانندگان مرد در جای صدای این 
خوانندگان زن نیستند و مجبورند 
اوج ها را بم بخوانند و به همین دلیل 
ماهیت قطعه را بــه هم بریزند البته 
بماند که از ابراز عشوه ها و لحن های 
زنانه کــه جزئی از وجــود اجرایی 
برخی قطعات هستند اساساً عاجزند. 
و در این وجه افتــراق خوانندگان 
زن و مرد اســت که بیشــتر تائید 
می کند که تخصیص یک شب به یک 
تصنیف ســاز بزرگ چه مخاطراتی 
دارد و آنچه پیش چشــم مخاطب 
در اجرای اخیر ارکستر ملی به اجرا 
درآمد نتوانست در برابر این چالش 
بزرگ راهکاری داشته باشد و عماً از 
سوی رهبر ارکستر از پیش پذیرفته 
می نمود که تا حد زیــادی ناتوان از 
ارائه باکیفیت آثار با امکانات موجود 

است.
آنچــه تصویــری فروریختــه 
از ارکســتر می ســاخت انتخــاب 
خواننده ای بود که به عنوان استاد و 
مدرس شیوه ای از آوازخوانی شهرت 
دارد و بنا بر سنت موسیقی کاسیک 
ایرانــی کمتر بــه تصنیف خوانی و 
همراهی با ارکســتر پرداخته است. 
علی اصغر شاه زیدی هرچند آلبومی 
از ســاخته های اســتاد تجویدی را 
در کارنامــه کاری خــود دارد امــا 

سالیان سال اســت که به تدریس 
آواز می پردازد و اجرای تصنیف برای 
عموم نداشته است و چند تمرین با 
ارکستر ملی کفایت آن را نداشت که 
او شروع ها و سر ضرب ها را با ارکستر 
دقیق بگیرد و حتــی جای صدای 

خویش را با آن هماهنگ کند. 
این ها بیش از آنکه گویای ضعف 
اجرایی خواننده باشد گویای ضعف 
مدیرهنری ارکســتر اســت که با 
کمبود رپرتوار دست به گریبان است 
و همین این مساله او را وادار ساخته 
به هر شرایطی تن دهد وگرنه کیست 
که نداند دقت شهبازیان در نظارت 
بر اجراها هنگامی کــه ناظر ضبط 
قطعات است تا کجاست و چرا متوجه 
ایرادات آشــکار اجرای ارکسترش 

نمی شود. 
همچنیــن به او به عنــوان رهبر 
ارکستر هم این ایرادات وارد است که 
نتوانست در حین اجرا وقتی هشت 
میزان خواننده به عقب بازگشــت 
ســریع این مســاله را با درایت در 
ارکســتر جمع وجور کنــد و از این 

ناهماهنگی ها بکاهد. 
انتخاب خواننده دوم، حســین 
علیشاپور بود باعث ایجاد کنتراست 
بین اســتاد و شــاگرد بود که عماً 
در جهت تائید شــاگرد از ســوی 
مخاطبان اتفاق افتاد و چهره استاد 
را نادرســت ارائــه داد. اتفاقی که 
هرگز مدنظر رهبر ارکســتر نبوده 
اما ماحصل انتخاب و شیوه هدایت 

اوست. 
ملودی های تجویدی و تنظیمات 
آنها برای ارکســتر ملی، آن چیزی 
نبود که از آثــار او در خاطر مخاطب 
به روشــنی مانده بلکه تاشی بود تا 
حداکثر نشــانگر روایت شهبازیان 
از تجویدی باشد. روایتی که اصیل 
نبــود و کمکی بــه دریافت صحیح 
ابعاد موسیقی تجویدی نکرد و آن را 
تا حدی به جریان موسیقی مردمی 

فروکاست. 

نگاهی به اجرای آثار »علی تجویدی« توسط ارکستر ملی

تنهایکیبهقلهتاریخمیرسد

استکاتو

بیتا یاری، روزنامه نگار

اجرای آواز ایرانی با همراهی ســاز، در دو شب متوالی 
توسط تعدادی از خوانندگان نسل جدید که پیش تر نشان 
داده اند با چه قوتی آواز ایرانی را فراگرفته اند و در چنته چه 
دارند، مجالی است تا عاقه مندان این هنر ایرانی بتوانند 
بیشتر از آواز بهره مند شوند، برخاف کنسرت های متنوع 
این روزهــا که از لحــاظ کمیت و کیفیت کمتــر در آنها 
به طورجدی به آواز می پردازند. این نوع کنسرت ها برای 
خوانندگان این عرصه نیز فرصت جدی ای است که صرفاً 
آواز اجرا کنند بدون این که مجبور باشــند سطح سلیقه 

مخاطب عام را در نظر بگیرند. 
در این وضعیت اجراکنندگان ناچار نمی شوند لابه لای 
آوازها به اجرای قطعات ضربی و تصنیف نیز بپردازند. آنها 
تنها با شــنونده جدی عاقه مند آواز که بهترین مخاطب 
آنها محسوب می شوند روبرو هستند. درنتیجه می توانند 
صرفاً بر تمام قوت آواز و جواب آواز متمرکزشــده و آن را 

پرتوان ارائه کنند.
فرصت »چند شب ســازوآواز« حقیقتاً اندکی مجال 
تنفس در هوای موســیقی ما اســت آنهم در این غوغای 
موســیقی های مبتذل و سطحی که به اســم موسیقی 
ایرانی به خورد مخاطب داده می شود. البته که هواداران 
این موسیقی مبتذل بسیارانند آنهم در مقابل نزدیک به 
دویست نفر مخاطب موسیقی جدی ایرانی در شهر بزرگی 
چون تهران که در چنین رویدادی در ســالن رودکی گرد 

هم می آیند. 
تا آنجا که حقیقتاً بــه روح موســیقی ایرانی مربوط 
می شود این موسیقی در شکل حقیقی و اصیل آن همواره 
فضایی کوچک را می طلبد و تعداد کمی مخاطب جدی. 
بگذریم که در چهار دهه گذشته تاش های زیادی صورت 
گرفت تا مخاطب این موسیقی افزایش پیدا کند آن هم با 
شیوه هر چه سطحی تر کردن و نزدیک شدن به خواسته 

مخاطب و تجاری سازی آن.
 اما هنوز کسانی هستند که بر شیوه پیش ازاین چهل 
سال پا می فشــارند و توجه شان به مخاطبان جدی است. 
ازاین رو ایجاد چنین برنامه هایی نه تنها مغتنم بوده بلکه 

زنده نگهدارنده جریان موسیقی غیر بازاری ایرانی است. 
پس لازم است برنامه ریزان و دست اندرکاران این برنامه 
بیشتر از گذشته به سازوآواز و شیوه ارائه آن در ذیل پروژه 
چند شب بیندیشند. قالب جدید محتوایی را پس از چند 
دوره برگزاری یکسان این مجموعه برنامه ها برگزینند تا 

مبادا به دلیل تکرارهای متوالی به یک برنامه یکنواخت یا 
سطحی و دور از اندیشــه فرو کاسته شود. تکرار تهدیدی 
جدی برای این مجموعه برنامه است که هرچند آواز ایرانی 
بی انتهاست اما گویا انتهایی را به برنامه چند شب تحمیل 

می کند.

مروری بر چند شب سازوآواز

انتهایی بر بی انتها

آنچه در آخرین 
پنجشنبه شب پاییز ارکستر 
ملی اجرا شد، اجرایی بود که 
اسم بزرگ علی تجویدی را 

با خود یدک می کشید، اما تا 
چه اندازه در ارائه دقیق آثار 

او اهتمام داشت مساله ای 
است که اساساً وجود چنین 

شب هایی را غیرضروری 
می نمایاند

ملودی های تجویدی و 
تنظیمات آنها برای ارکستر 

ملی، آن چیزی نبود که از 
آثار او در خاطر مخاطب 

به روشنی مانده بلکه تلاشی 
بود تا حداکثر نشانگر روایت 
شهبازیان از تجویدی باشد. 
روایتی که اصیل نبود و آن را 
تا حدی به جریان موسیقی 

مردمی فروکاست
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